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چكيده
یکی از مفاهیم مهم قرآن مجید، ناظر به روابط خانوادگی مؤمنان، مفهوم »والد« و »والده« است. این دو 
مفهوم، شش بار در پنج سوره آمده و افزون برآن، یک بار به شکل جمع مؤنث )والدات( و بیست بار به 
شکل تثنیه )والدَین( در سوره های مختلف مکی و مدنی ذکر شده است. تلقی عموم مفسران از مفهوم 
کاربردهای »والد«  »والد«، پدر و از »والده«، مادر است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه 
در فرهنگ عربی و قرآن مجید با نگاه موضوعی، درصدد پی جویی تحولات معنایی این واژه برآمده است. 
کی از آن است که هر دو مفهوم »والد« و »والده« در قرآن، به معنای مادر است؛ با این  یافته های پژوهش، حا
، و مفهوم دوم با نظر به فعل زاییدن، در مورد مادر  گاه انتساب فرزند به مادر که مفهوم نخست به  تفاوت 
کار می رود، اما اطلاق آن درباره پدر فقط در موارد تثنیه و از باب تغلیب است. نتیجه آنکه در تفسیر  به 
کرده و به معانی عصر نزولی خود،  کلمات بر معانی مشهور و مرتکز در اذهان پرهیز  قرآن اولاً باید از حمل 
تفسیر شوند؛ ثانیاً تفسیر کلمات قرآن به چندمعنا در صورتی  جایز است که شواهد زبانی، آن را همراهی  کند.
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بیان مسئله

کتاب هدایت و تربیت، تحقیق  از زیربنایی ترین مقدمات فهم، تفسیر و تدبر در قرآن، به عنوان 
کلمات قرآن و دریافت شناخت صحیح آنهاست. به منظور بهره گیری هرچه بیشتر و بهتر  در مفهوم 
گان  ، نیازمند درک و دریافت دقیقی از معنای مفاهیم و واژ از پیام های تربیتی قرآنی، بیش از هرچیز
اساسی آن در حوزه تربیت هستیم. یکی از مفاهیم مهم قرآن مجید، ناظر به روابط خانوادگی مؤمنان، 
که درک صحیح معنای آن می تواند در دریافت پیام های تربیتی قرآن و روابط میان فرزندان و والدین 
تأثیر شگرفی داشته باشد، مفهوم »والد« و »والده« است. تلقی عموم مفسران از مفهوم »والد«، پدر 
که هر  ، از چنان رواج و قطعیتی برخوردار است  کاربرد »والد« درباره پدر و از »والده«، مادر است. 
گونه تردید در این کاربرد در نگاه بدوی، مردود است. اما نگارندگان در جریان پژوهش درباره مفهوم 
کاربردهای حسی »والد«  »أب« در قرآن و تفاوت آن با »والد«، به دیدگاه پاره ای لغویان درباره برخی 
کرد و ایشان را به  که نسبت به معنا و تفسیر مشهور »والد« و »والده« در قرآن ایجاد تردید  بر خوردند 

انجام این پژوهش، با هدف پاسخ به این سؤالات واداشت:
کار رفته اند؟ کهن، لغت »والد« و »والده« در چه معنایی به  1. در فرهنگ عرب و منابع 

کار رفته و از چه تحولی برخودار شده اند؟ کریم به چه معنایی به  2. این دو واژه، در قرآن 
3. شناخت معنای این دو واژه، چه تأثیری در فهم قرآن داشته و چه پیام های تربیتی به همراه دارد؟
کریم تألیف شده و در آنها به بررسی  باوجود اینکه مقالات زیادی درباره مفاهیم مختلف قرآن 
که به بررسی مفهوم »والد« و »والده« در قرآن  معنای آن مفاهیم در قرآن پرداخته اند، اما مقاله ای 

کرده باشد، یافت نشد. پرداخته و تفاوت آن را با مفهوم »والد« بیان 

  1. دیدگاه مفسران و مترجمان در معنای »والد«

که تقریبا همه مفسران و مترجمان قرآن، به  مراجعه به تفاسیر و ترجمه های قرآن نشان می دهد 
کرده اند.  کریم به ترتیب به پدر و مادر تفسیر و ترجمه  جز مواردی اندک، »والد« و »والده« را در قرآن 
، غیر قابل تردید و انکار است، اما مراجعه به منابع لغت می تواند ما  تفسیر و ترجمه »والده« به مادر
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( و لقمان  را در معنای مشهور »والد« به تردید افکند. این واژه، سه بار در آیات مکی سوره بلد )1 بار
( آمده است. )2 بار

1-1. معنای »والد« در سوره بلد

در سوره بلد، خدای تعالی به »والد« سوگند خورده است: »وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ« )بلد:3(. از 49 
، 43 ترجمه، آن را به پدر و 6 ترجمه )بلاغی، 1386؛ خسروانی،  ترجمه موجود در برنامه جامع التفاسیر
1390؛ صلواتی، 1387؛ دهلوی، بی تا؛ ناشناس، 1384، ذیل آیه؛ میبدی، 1371، ج10، ص495 ( آن 
کرده اند. بلاغی مقصود از زاینده را حضرت ابراهیم؟ع؟ و خسروانی، حضرت  را به زاینده ترجمه 
که  گفت  که زاینده حقیقی فرزند، مادر است، باید  آدم یا حضرت ابراهیم؟ع؟ دانسته است. ازآنجا

، »والد« اطلاق شده است. مطابق این ترجمه ها، مجازاً به پدر

1-2. معنای »والد« در سوره لقمان

گردانی والد و فرزند از یکدیگر در روز قیامت سخن به میان  در آیه 33 سوره لقمان، از عدم بلا
آمده است: >وَ اخْشَواْ يوَمْاً لَا يََجزْي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ لَا مَوْلوُدٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ  شَيئْاً<؛ »و از روزی بترسید 
« )ترجمه طاهری(.  گردان پدر گردان فرزند نخواهد شد و نه هیچ فرزندی بلا که هیچ پدری بلا
کرده اند؛ به جز ترجمه ای متعلق  برخلاف آیه بلد، همه مترجمان، »والد« در این آیه را به پدر ترجمه 
که آن را به پدر زاینده ترجمه نموده است. تفاسیر قرآن نیز به همین شیوه و با  به قرن دهم هجری 
اختلافاتی جزئی، »والد« در هر دو آیه را به پدر با تفصیل یادشده درباره آیه سوره بلد تفسیر کرده اند. 
کرده باشند،  که »والد« در آیه لقمان را تفسیر  از مفسران صحابه و تابعین، هیچ روایتی دیده نشد 
اما روایاتی در تفسیر آیه بلد نقل شده است؛ از جمله طبرسی می نویسد: »مفسران در مقصود از 
»الوالد« و »ما ولد« اختلاف کرده اند که مقصود از آن چیست. برخی )عکرمه از ابن  عباس( گفته اند 
مقصود از »والد«، هر والد زاینده ای است و مقصود از »ما ولد«، هر والد نازا است: »الوالد: الذي یلد، 
گرفته شده است )ما ولد =  ، حرف »ما«، نافیه در نظر  و ما ولد: العاقر الذي لا یولد له«. در این تفسیر
ک و ابی صالح( مقصود از آن را آدم و فرزندانش و بعضی دیگر  نزاد(. بعضی )مجاهد، قتاده، ضحا
کن مکه اند( دانسته اند،  که سا )ابوعمران جوفی( مقصود از آن را ابراهیم؟ع؟ و فرزندان )عربش 
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که این واژه، عام است و هر زاینده ای و آنچه می زاید را دربرمی گیرد«  اما دیدگاه صحیح آن است 
)طبرسی، 1372، ج10، ص747؛ طبری، 1412ق، ج30، ص125(. طبرسی دیدگاه اخیر را از امام 
کرده است )طبرسی، 1372، ج10، ص747(، اما ابن  عطیه )1422ق، ج5،  صادق؟ع؟ هم نقل 
که به وجود  ص483( از ابن  عباس دیدگاه عام بودن »والد« و »ولد«، شامل همه انواع حیوان و نسلی 
کرده است: »قال ابن  عباس ما معناه: أن الوالد و الولد هنا  که نازا هستند، نقل  می آورند، به جز آنها 
علی العموم فهي أسماء جنس یدخل فیها جمیع الحیوان، و قال ابن  عباس و ابن  جبیر و عکرمة: 
کل من ولد و أنسل، و قوله  وَ ما وَلَدَ، لم یبق تحته إلا العاقر الذي لیس بوالد البتة«.  وَ والِدٍ معناه: 
ماوردی )بی تا، ج6، ص275( این دو دیدگاه را نیز به دیدگاه های فوق افزوده است: »1. »والد«، 
نازا و »ماولد«، زاینده )از عکرمه( و 2. »والد«، حضرت محمد؟ص؟ و »ما ولد«، امت آن حضرت« 

که ظاهراً هیچ یک از مفسران در تفسیر »والد« به پدر تردید نکرده اند. مشاهده می شود 

  2. معنای »والد« در فرهنگ عربی

»والد« اسم فاعل از ریشه »ولد« است. ابن  فارس می گوید: واو، لام و دال، دارای یک معنای 
اصلی است و آن فرزندْ آوردن و نسل است، و »تَوَلّد الشّی ءُ عن الشّی ء، یعنی این چیز از آن چیز 
کهن لغت، همچون العین خلیل  بن  به وجود آمد« )ابن  فارس، 1404ق، ج6، ص143(. در منابع 
احمد فراهیدی )175ق(، جمهره  بن درید )321ق(، تهذیب اللغه ازهری )370ق(، المحیط فی 
اللغه صاحب  بن عباد )385ق( و المحکم ابن  سیده اندلسی )458ق(، واژه »والد« به »شاة حامل« 
ک: فراهیدی، 1409ق، ج8، ص71؛  . که باردار ـ مادر ـ است معنا شده است )ر گوسفندی  یعنی 
ازهری، 1421ق، ج14، ص61؛ ابن  درید، 1988م، ج2، ص682؛ ابن  عباد، 1414ق، ج9، ص356 
و ابن  سیده، 1421ق، ج9، ص429(.1 عبارت صاحب  بن عباد صریح تر است. وی )1414ق، ج9، 
ص356( می نویسد: »والد« گوسفند ماده ای است که فرزند زاده است: والوالد، التی قد وَلَدَت«. ابن 
که والده  که هم »والده« و هم »والد« به معنای مادر است، با این تفاوت   سیده نیز تصریح می کند 

1 . عبارت فیروزآبادی )1415، ج1، ص481( این است: »و وَلَدَتْ  تَلِدُ وِلاداً و وِلادةً و إلادَةً ولِدَةً و مَوْلِداً. و هی  والِدٌ و والِدَةٌ. و شاةٌ والدٌ و 
والِدَةٌ و وَلود«.
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بر فعل زادن و والد بر نسبت مادری دلالت می کند. ثعلب، از نحویان مشهور نیز اطلاق این دو واژه 
ه  وِلادَةً، و إِلادَةً- علی  مُّ

ُ
کرده است: »وَلَدَتْهُ  أ که فرزند به دنیا می آورد نقل  را درباره زن و هر بارداری 

کُلِّ حامِلٍ  تَلِدُ.« ةِ و 
َ
سَبِ، حکاه ثَعْلَبٌ فی المَرْأ البَدَلِ- فهی  والِدَةٌ، علی الفِعْلِ، و والِدٌ، علی النَّ

گزارشی از اطلاق »والد« بر پدر نیامده است، اما از اواخر قرن چهارم به بعد،  در آثار یادشده 
در برخی منابع همچون: صحاح جوهری )393ق( )1376، ج2، ص553(، مفردات راغب )نیمه 
اول قرن 5( )1412ق، ص883(، مقدمة الادب زمخشری )538ق( )1386، ص44( و منابع متأخرتر 
، 1414ق، ج3، ص467؛ فیومی، 1414ق، ج2، ص671(، »والد« را مرادف با  ک: ابن  منظور . )ر
گوید: »والد« به معنای پدر و »والده« به معنای  »أب« و »والده« را مرادف با »أم« شمرده اند. جوهری 
گوسفند آبستن،  که »عرب به  گویند«. از ابن  سکیت نقل شده  مادر است و به هر دوی آنها »والدان« 
که جوهری نیز به نقل از ابن  گوید« )جوهری، 1376، ج2، ص553(. مشاهده می شود  »شاة والد« 

که نقش مادر دارد، خبر داده است. گوسفند ماده،  کاربرد »والد« برای   سکیت از 
بنابراین چنان که ملاحظه می شود، به نظر لغویان کهن، »والد« مؤنث شمرده شده و درباره گوسفند 
کاربرد  کار می رفته است. همچنین در این منابع، از  و یا زنی که باردار است و فرزند به دنیا می آورد به 
کلمه در 20 آیه قرآن، دلیلی  کابرد تثنیه این  تثنیه »والدان« در معنای پدر و مادر یاد نشده است، اما 
کاربرد   ، گرچه به نظر لغویان متأخر کافی و محکم از رواج این واژه در عصر نزول و قبل از آن است. ا
ک: فیومی، 1414ق؛ ابن  . »والدین« در معنای پدر و مادر از باب تغلیب جانب پدر بر مادر است )ر
، 1414ق، ذیل »ولد«(، اما با توجه به شواهد منابع کهن لغت، به طور طبیعی در مورد این کلمه   منظور
گسترده  کاربرد  که با  باید جانب مادر بر پدر غلبه داده شده باشد. این احتمال، دور از ذهن نیست 
کریم در دوره اسلامی و از همان صدر اسلام، واژه »والد« از »والدان«  واژه مثنای »والد« در قرآن 
که در منابع دینی، واژه »والد« در معنای پدر  کار رفته است. از اینجا بود  برگرفته شده و درباره پدر به 
کریم را به معنای  گسترده، »والد« در قرآن  کاربرد یافته و مفسران نخستین صحابه و تابعان، به طور 
که در همان دهه های نخستین پس از هجرت، واژه  کرده اند. به هر روی، تردیدی نیست  پدر تفسیر 
کلمات امیرالمؤمنین؟ع؟ در  کاربردی رایج و شایع داشته است؛ چنان که در   ، »والد« به معنای پدر
ک: شریف رضی، 1414ق، ص546 و 391(. بنابراین  . کار رفته است )به عنوان مثال ر معنای پدر به 
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کاربرد »والد« درباره پدر یاد نکرده اند، در منابع روایی، شواهد  که از  برخلاف منابع لغت اولیه، 
کاربرد »والد« به معنای پدر وجود دارد. نتیجه آنکه بر اساس شواهد لغوی،  متعددی دال بر رواج 
کاربرد این واژه بعد  ، قطعی بوده و  کاربرد واژه »والد« در دوره قبل و بعد از نزول قرآن در معنای مادر
کاربرد این واژه در دوره جاهلی و قبل  از عصر نزول در منابع روایی و تفسیری بر پدر قطعی است، اما 
کاربرد واژه »والد« در دوره  که با فرض  گفت  ، مورد تردید است. می توان  از نزول قرآن در معنای پدر
ک:  . ، می توان این واژه را همانند برخی واژه های مشابه )ر جاهلی و زمان نزول قرآن در معنای پدر
کرد. در  ( معرفی  کاربردی دوگانه )هم به معنای مادر و هم به معنای پدر ادامه مقاله( برخوردار از 

کریم، قابل تفسیر به هر دو معنا دانست. نتیجه، این واژه را در قرآن 

  3. تفاوت »والد« با »والده«

گزارش شد، برخلاف نظر برخی لغویان  کهن لغت برای »والد«  که در منابع  با توجه به معنایی 
به معنای  و هر دو  با »والده« مترادف  با »أب« مترادف شمرده اند، »والد«  را  که »والد«  متأخرتر 
کاملاً و از همه جهات با یکدیگر  که آیا این دو واژه،  مادر است. در اینجا این سؤال پیش می آید 
مترادف اند یا تفاوت هایی میان آن دو شناخته شده است؟ در پاسخ باید گفت مطابق نقل لغویان، 

میان دو واژه »والد« و »والده« تفاوت وجود دارد. 
که »والده«  کرده است  که ابن  سیده )1421ق، ج9، ص429( از ثعلب نقل  پیش تر اشاره شد 
کار و عمل  که  گویند  بر فعل و »والد« بر نسبت دلالت می کند، یعنی به مادر از این جهت »والده« 
گویند:  که فرزند به او نسبت داده می شود »والد«  زاییدن را انجام می دهد و به همو از آن جهت 
کتاب های لغت متأخر نیز  سَبِ«. این تفاوت در برخی  »فهی  والِدَةٌ، علی الفِعْلِ، و والِدٌ، علی النَّ
، 1414ق، ج3، ص467؛ زبیدی، 1414ق، ج5، ص426؛  ک: ابن  منظور . بازتاب یافته است )ر
موسی، 1410ق، ج1، ص2(؛ بنابراین هنگامی که بخواهند از نسبت مادر به فرزند یاد کنند و بگویند 
که بخواهند از زنی به عنوان زاینده  این زن، مادر فلانی است، از او به »والد« یاد می کنند و هنگامی 
کنند، از او به »والده« یاد می کنند. این  کنند و به عمل زاییدن وی اشاره  و به دنیاآورنده فرزندی یاد 

که به برخی از آنها اشاره می شود: تفاوت، شواهد فراوان و مختلفی در زبان عربی دارد 
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3-1. »حامل« و »حامله« 

که اولی را به جهت نسبت و دومی را به  کلمات مختص به زن است  هر دو به معنای باردار و از 
که بخواهند به زنی نسبت بارداری دهند، به وی  جهت فعل به زن، نسبت می دهند؛ یعنی هنگامی 
»حامل« و هنگامی که بخواهند عمل بارداری را نسبت دهند، به وی »حامله« می گویند )ابن  سیده، 
1421ق، ج3، ص366؛ زبیدی، 1414ق، ج14، ص168(. جوهری )1376، ج4، ص1676( به نقل 
کار می رود  کوفه می گوید: »حامل« به عنوان نعت و وصف زن به بارداری )آبستنی( به  از نحویان 
و اختصاص به جنس مؤنث دارد، و »حامله« برای معنایی اعم از بارداری یا حمل بار بر پشت یا 
کار می رود و به چنین شخصی »حامل« نمی گویند. فیومی )1414ق، ج2، ص151( نیز »ة«  سر به 
در »حاملة« را داخل بر مبالغه دانسته و صفت »حامل« را مشترک میان مذکر و مؤنث شمرده است، 
اما دیدگاه ثعلب، از شواهد بیشتری برخوردار است. از سخن جوهری، همان نظر ثعلب هم قابل 
برداشت است؛ یعنی »حامل«، وصف زن باردار است و »حاملة« برای دلالت بر فعلیت بارداری 
کار می رود: »یقال امرأةٌ حامل  و حاملة. فمن قال  حامل  قال هذا نعت لا یکون إلا للإناث و من  وی به 
قال  حاملة بناه علی  حَمَلَتْ  فهی  حاملة«.1 )جوهری، 1376، ج4، ص1676؛ ابن  فارس، 1404ق، 
یت از فراء  که همین دیدگاه را به نقل از ابن  سِکّ ک: ازهری، 1421ق، ج5، ص58  . ج2، ص106 و ر

آورده است(.

3-2. »مُرضِع« و »مُرضِعة« 

که  که هر دو از وصف های مختص به زنان است با این تفاوت  به معنای شیردهنده است 
»مرضع« بر نسبت شیردادن و »مرضعة« بر عمل و فعل شیردادن دلالت می کند )ابن  سیده، 1421ق، 
که در حال  که دارای شیر و فرزند شیرخوار باشد »مرضِع« و به زنی  ج1، ص405( یعنی به زنی 
گویند )فراهیدی، 1409ق، ج1، ص270؛ جوهری، 1376، ج3،  شیر دادن فرزندش باشد »مرضِعة« 
که فرزند  گویند  به زنی  مُرضِع«  گفته است: »امرأة  ج1، ص300( هم  ازهری )1421ق،  ص1220(. 

گر باری را بر پشت یا روی سر  گویند، اما ا گر زنی باردار باشد، به او »حامل«  که ا که منظور جوهری این باشد  1 . این امکان نیز وجود دارد 
که بار بر پشت خود حمل میکند، تفاوت باشد. در این صورت، دیدگاه وی  گویند تا میان وی و مردی  کند به او »حاملة«  خود حمل 

دارای نکته متفاوتی است و با نظر دیگر لغویان متفاوت است.
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گذاشته و در حال شیر دادن به  که سینه در دهان فرزند  شیرخواری دارد، اما  »امرأة مرضِعةٌ« آن است 
کرده است:  اوست. وی دیدگاه های دیگری )ازهری )1421ق، ج1، ص299( را هم در این باره نقل 
کرده اند. به نظر فراء، »مرضعة« مادر  »نحویان در باب علت دخول »ة« در واژه »مرضعة« اختلاف 
گر به مادر »مرضع«  کودکی با اوست و در حال شیر دادنش است. اما ا که  است و »مرضع« زنی است 
که صفت شیر دادن، مختص به جنس مؤنث است )مانند »حائض«  بگویند به این جهت است 
که به وی  کودکی با او همراه است  که  گفته می شود  که به زن اختصاص دارد( و به زنی  و »طامث« 
گوید: حرف »ة« داخل بر »مرضعة« بر فعل شیر دادن و »مرضع« بر صفت  شیر می دهد. اخفش 
که  گفته  که سخن اخفش خطا نیست. ابوزید هم  گفته  شیر دادن دلالت دارد. ابوالعباس )ثعلب( 
که شیر دادنش  که در حال شیر دادن بچه است، اما »مرضع« زنی است  گویند  »مرضعة« به زنی 
نزدیک شده، اما هنوز شیر نداده است. همچنین به معنای زنی است که با او کودکی شیرخوار همراه 

گفته است »مرضع«، زن دارای شیر است. است. خلیل نیز 
کرده است:  ابن  سیده )1421ق، ج1، ص405( به جز دیدگاه یادشده، این دیدگاه را نیز نقل 
که شیر می دهد، چه خود صاحب فرزند باشد یا فرزند نداشته  گویند  گفته »مرضعة« زنی را  »ثعلب 
که فرزندی با او نیست، و یا ممکن است با او فرزند همراه باشد. به هر  گویند  باشد، و »مرضع« زنی را 
که »مرضع« و »مرضعة« از صفات اختصاصی زنان بوده و با تفاوت یادشده  روی، تردیدی نیست 

کار می روند. در مورد زن به 

کحة« کح« و »نا 3-3. »نا

کار می رود. ابن  سیده )1421ق، ج3، ص46(   هر دو به معنای زن شوهردار و درباره زنان به 
کار  ، این واژه در وصف زن به  ؛ چنان که در بیت زیر کحٌ« یعنی زن دارای شوهر می گوید: »امرأةٌ نا

رفته است:

قَتْ  ابِ الأیَامی و طُلِّ کِحاأحَاطتْ بخُطَّ کانَ  نا غَدَاتئذٍ مِنْهُنَّ مَنْ 
کحة« نیز در بیت زیر به همین معنا به کار رفته است: و »نا

ساءُ النِّ علیه  ناحتْ  مِثلُكَ  کِحَه1 و  نا إلی   بِکْرٍ  بین  من 

کردند. کره و شوهردار بر او نوحه  1 . و فردی مانند تو، زنان از با



یم
 کر

ن
قرآ

در 
ه« 

لد
»وا

 و 
د«

وال
ی »

اس
شن

عنا
م

75

کحة« وجود داشته باشد؛ یعنی  کح« و »نا احتمالا در اینجا نیز همان تفاوت نسبت و فعل بین »نا
گویند. کحة«  کردن باشد، »نا که در حال شوهر  کح« و زنی  ، »نا به زن دارای شوهر

3-4. »طالق« و »طالقة« 

که به دو شکل مذکر و مؤنث )طالق و طالقة(، هر  از دیگر واژه های مشابه، واژه »طالق« است 
که  که شوهرش او را طلاق دهد، »طالق«، و به زنی  دو بر زن اطلاق می شود. به نظر خلیل، به زنی 
گویند )فراهیدی، 1409ق، ج5، ص101؛ ابن  فارس، 1404ق، ج3،  فردا طلاقش خواهد داد، »طالقه« 
، 1414ق، ج10، ص225؛ فیومی، 1414ق،  ص412؛ ابن  سیده، 1421ق، ج5، ص325؛ ابن  منظور
که فردا  گفته اند اطلاق »طالقة« بر زن به اعتبار وصف است؛ زیرا زنی  ج2، ص376(. بعضی نیز 
که وصف وی برای فرداست و هنوز  گفته می شود  طلاق داده خواهد شده، امروز به او »طالقة« 
گفته و در »طالقة« معنای فعل طلاق )انجام طلاق  فعل طلاق واقع نشده، اما بعضی عکس این را 
نسبت به وی( را دیده اند )ازهری، 1421ق، ج9، ص18؛ زبیدی، 1414ق، ج13، ص303(. همچنین 
که بخواهد  کنند تا در محدوده آن هر جا  کرده و در قبیله رها  که زانوبند او را باز  به شتر ماده ای 
که او را  گویند و نیز به شتر ماده ای  گاه هم دور نمیشود، »طالق« و »طالقة«  بچرد، و از محدوده چرا
گویند )ازهری، 1421ق، ج9، ص19(. ابن  سیده با اینکه در  کرده و ندوشند، »طالق«  در آغلش رها 
کلمه تفاوتی بیان نکرده  گذاشته بود، درباره این  موارد مشابه، میان شکل با »ة« و بدون »ة« تفاوت 
کاربردهای »طالق« و »طالقة« در فرهنگ  است )ابن  سیده، 1421ق، ج5، ص325( به هر روی، 

عرب، هر دو به زن اختصاص دارد. 

3-5. »مطفل« 

که بزاید و به آن زن یا  گویند هنگامی  طْفَلَتْ« هر زن یا جنس ماده را 
َ
یعنی زن دارای طفل و »أ

، 1414ق و فراهیدی، 1409ق، ذیل  گویند )فیومی، 1414ق؛ ابن  منظور ماده، »مُطْفِلٌ« و »مطفلة« 
گوید: به هر صاحب طفلی، از انسان یا  ماده »طفل (. ابن  سیده )1421ق، ذیل ماده »طفل«( نیز 

حیوان، »مطفل« گویند. 
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3-6. »حائض« و »طامث«

کلماتی مانند »حائض« و »طامث« )زن تازه حیض شده(،   به جز شواهد یادشده، اختصاص 
کاربرد »والد« در مورد مادر را پشتیبانی  با صیغه مذکر و بدون »ة« به زنان، دیدگاه اختصاص و 
می کند. البته در مورد واژه نخست یعنی »حائضه« نیز نقل شده، اما لغویان تفاوتی میان »حائضه« 
ک: ازهری، 1421ق، ج5، ص103؛ جوهری، 1376، ج3، ص1073؛  . با »حائض« بیان نکرده اند )ر
مدنی، 1384، ج3، ص408؛ فیروزآبادی، 1415ق، ج2، ص503(. برای این دو واژه، شکل مؤنث یا 

کنند. که همانند مرضع و مرضعة بر نسبت و فعل دلالت  با »ة« آن یافت نشد 

  4. کابرد مشترک برخی واژه های مذکر

که در عین آنکه به صیغه مذکر است، در مورد مؤنث  گاه از واژه هایی یاد شده  در فرهنگنامه ها 
کاربرد دارد. مانند واژه »راجع«، اسم فاعل از »رجع«. این واژه در زبان عرب به معنای  ، هر دو  و مذکر
، صاحب  بن  که بعد از درگذشت شوهرش نزد خانواده اش برگردد )جوهری، ابن  منظور زنی است 
عباد، ازهری، ابن فارس و زبیدی، ذیل ماده »رجع«(. همچنین به شتر یا ماده الاغی که تصور می شود 
گویند )همان(، اما همین واژه، درباره )مرد(  باردار است، و سپس خلاف آن ثابت می شود »راجع« 
ک: ازهری،  . کار می رود )ر که بعد ابتلا به بیماری و شدت آن، بهبودی یافته است نیز به  بیماری 
، ذیل ماده »رجع«(. این واژه، همچنین به معنای بازگشت کننده، یعنی اسم فاعل از رجوع  ابن  منظور

کاربرد دارد )حمیری، 1420ق، ذیل ماده »رجع«(. به معنای بازگشتن نیز 
کهن برای »فاقد«، این معانی بیان  نمونه دیگر از این دست، واژه »فاقد« است. در منابع لغت 
که فرزند، شوهر یا دوست خود را از دست داده است )ابن  عباد، 1414ق و ابن  شده است: زنی 
که بعد از فوت شوهرش ازدواج می کند. در فرهنگ عرب  ، 1414ق، ذیل ماده »فقد«( و زنی   منظور
که شوهرش مرده( ازدواج نکن )ابن  قه ازدواج بکن، اما با زن فاقد )زنی 

َ
که با زن مطَلّ توصیه می کنند 

کار می رود و آن آهو یا  کبوتر ماده به  گاو و  ، 1414ق، ذیل ماده »فقد«(. »فاقد« درباره آهو،   منظور
که بچه آن، شکار حیوان دیگر شود )مدنی، 1384 و زبیدی، 1414ق، ذیل ماده »فقد«(  گاوی است 
گرفته شود )ابن  سیده، 1421ق،  که خود غذا بخورد و از شیر خوردن  یا بچه اش به مرحله ای برسد 
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کار  ذیل ماده »فقد«(. حال همین واژه »فاقد« )به معنای از دست دادن چیزی(، درباره مذکر نیز به 
ک: زبیدی، 1414ق، ذیل  . کردم )ر گم  می رود، از ریشه »فقدتُه« یعنی آن چیز را از دست دادم و 

ماده »فقد«(.
که »والد« و »والدة« در فرهنگ عرب جاهلی و عصر  بنابراین، این شواهد تردیدی نمی گذارد 
که مختص زن  ، به اعتبار صفت زایندگی  نزول، از اختصاصات زنان بوده و هر دو در مورد مادر
که در یکی، اعتبار وصف زن و نسبت وی برای مادر بودن  کار می رود با این تفاوت  است، به 
که  گفت  کردن و دیگری، به اعتبار فعل زایندگی لحاظ شده است. بر این اساس باید  و مادری 
که »والدان«، تثنیه »والد« به معنای  »والدان«، نخست تثنیه »والد« و »أب« بوده و سپس تصور شده 
کار رفته و »والدان«  پدر و »والدة« به معنای مادر است و از اینجا، واژه »والد« در معنای پدر هم به 
که »ابوین«، تثنیه  گونه  تثنیه »والد« به معنای پدر و »والدة« به معنای مادر تلقی شده است؛ همان 

»اب« و »ام« است.

5. کاربرد »والدة« و »والد« در قرآن مجید

واژه »والد« به صیغه مفرد مذکر و مؤنث و تثنیه »والدان - والدین« و جمع مؤنث )الوالدات( 
که 20 بار تثنیه، و هریک از »والد« و »والدة« 3 بار آمده است. در  مجموعا 27 بار در قرآن آمده 
گفته می شود  بحث لغوی، این نتیجه به دست آمد که در فرهنگ عربی عصر نزول، »والدة« به مادر 
گفته می شود به  به لحاظ نسبت دادن فعل زاییدن و به دنیا آوردن به وی و نیز واژه »والد« به مادر 
لحاظ نسبت دادن فرزند به وی و بیان نسبت و جایگاه مادری وی. به منظور سنجش درستی این 
کاربرد هریک از دو واژه یادشده را در آیات شش گانه بررسی می کنیم. سیاق در  برداشت و تفاوت، 
سه آیه ، شاهد روشنی بر اعتبار معنای فعل زادن در معنای »والدة« است. دو آیه از این سه آیه، تعبیر 

کار برده است: »والدة« را در ارتباط با مادر عیسی؟ع؟، حضرت مریم؟س؟ به 
نیک رفتار  مادرم  به  نسبت  مرا  » و  )مریم: 32(؛  شَقِيًّا<  جَبَّاراً  يََجعَْلْنَى   لمَْ  وَ  بوِالِدَتِي   برًَّا  >وَ 

گردانیده، و خودکامه ای نگون بخت قرار نداده است«.
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یادآوری  را  مادرش  به  کردن  نیکی  به  خداوند  سفارش  عیسی؟ع؟  حضرت  آیه،  این  در 
کردن فرزند به مادر است و آن،  میکند. تعبیر به »والدة« در اینجا بیانگر علت سفارش به نیکی 
فعل زادن و به دنیا آوردن است نه صرف نسبت مادر و فرزندی. همین سبب و علت، در آیه 

ذیل هم دیده می شود:
يَّدْتكَُ برُِوحِ الْقُدُسِ تكَُلّمُِ 

َ
تكَِ  إذِْ أ ُ يا عيسََى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نعِْمَتِي  عَلَيْكَ وَ عََلَى  والِدَ  >إذِْ قالَ الِلَّهَّ

نْجيلَ...< )مائده: 110(؛ »یاد  النَّاسَ فِِي المَْهْدِ وَ كَهْلاً وَ إذِْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ وَ الْْحكِْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْْإِ
که خداوند فرمود: ای عیسی پسر مریم! نعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور هنگامی  کن 
گهواره و در میانسالی با مردم سخن می گفتی و  که در  کردم  که تو را با روح القدس پشتیبانی 
کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم «. در اینجا، سخن از یادکرد  که به تو  هنگامی 
که او را بدون داشتن پدر به دنیا آورده است. دلیل تعبیر  نعمتی بزرگ بر عیسی و مادرش است 
که صرفاً ناظر به نسبت مادری  که دلالت بر فعل زادن می کند، به جای »والد«،  به »والدة«، 
فرزندی است، این است که عیسی )یا مخاطب( را به این نعمت خدا توجه دهد که مریم)س( 

، فرزندش را به دنیا آورده است. بدون داشتن همسر

در آیه سوم، سخن از حق یا تکلیف مادران در شیر دادن به فرزندانشان به مدت دوسال است، 
که به فعل زادن  که بیان چنین حکمی اقتضا دارد از مادر با تعبیر »والدة«،  بنابراین طبیعی است 
الرَّضاعَةَ...< )بقره:  يتُمَِّ  نْ 

َ
أ رادَ 

َ
أ لمَِنْ  يْنِ 

يْنِ كامِلَ
حَوْلَ وْلَادَهُنَّ 

َ
أ يرُضِْعْنَ  الوْالِداتُ  اشاره دارد، یاد شود: >وَ 

کسی است  233(؛ مادران ]طلاق گرفته [ دو سال تمام فرزندان خود را شیر دهند؛ ]این حکم [ برای 
کامل انجام دهد«. که بخواهد ]وظیفه [ شیر دادن را به طور 

که  کسی  که نه مادر باید به خاطر فرزندش از ناحیه پدر زیان ببیند و نه  در ادامه آیه آمده است 
ةٌ بوَِلَدِها وَ لَا  ( به خاطر فرزندش از ناحیه مادر زیان ببیند: >لَا تضَُارَّ والِدَ فرزند برایش دنیا آمده )پدر
که از مادران به »والدات« و  که در هر دو بخش آِیه  مَوْلوُدٌ لََهُ بوَِلَدِهِ...< )بقره: 233(. مشاهده می شود 
»والدة« یاد شده، فعل زادن و به دنیا آوردن فرزند، در احکام مطرح در آیه، یعنی شیر دادن و زیان 
، نه به عنوان »والد«، بلکه  که در اینجا از پدر ندیدن، نقش اصلی را بر عهده دارد. جالب است 
، خود شاهدی است بر اینکه در قرآن، »والد«  که همین تعبیر درباره پدر به عنوان »مولود له« یاد شده 
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. به معنای مادر است، نه پدر
کاربردش در آیه 33 سوره لقمان، مخاطبان را از روز  برخلاف واژه »والدة«، واژه »والد« در دوبار 
که هیچ والدی قادر نیست از جانب فرزندش چیزی را ادا  رستاخیز بیم و هشدار می دهد: روزی 
کند: کفایت و یا دفع  کند، و هیچ فرزندی هم نمی تواند از والدش چیزی را ادا یا  کفایت و یا دفع  یا 

يُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَ اخْشَواْ يوَمْاً لَا يََجزْي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ لَا مَوْلوُدٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ  
َ
>يا أ

که از  که هیچ والدی نیست  کنید و از روزی بهراسید  شَيئْاً<؛ »ای مردم! از پروردگارتان پروا 
کفایت کننده(  که از ادا )و  کند و هیچ فرزندی نیست  کفایت(  جانب فرزندش چیزی را ادا )یا 

چیزی از جانب والدش باشد«.

کاربرد »والد« و واژه های مشابه آن  با توجه به مباحث لغوی، نزد عرب جاهلی و عصر نزول، 
که ناظر به احوال  درباره جنس مؤنث، امری رایج بوده است. به علاوه، فضای آیه و مضمون آن 
که دارای عمیق ترین بار عاطفی میان انسان ها  گیرد  قیامت است، اقتضاء می کند از واژه ای بهره 
، میان مادر و فرزند  باشد، و تجربه بشری، این رابطه عمیق را بیش از هرکس، حتی بیش از پدر
که احدی،  که آیه شریفه، در مقام بیم دادن انسان ها نسبت به روزی است  می بیند. روشن است 
برای محبوب خود  نیز نمی تواند  را نسبت به دیگری دارد  که عمیق ترین محبت  کسانی  حتی 
کند یا شری را از او دفع نماید. آنکه نسبت به هر فردی از چنین رابطه عاطفی و محبتی  خدمتی 
، هرچند هر فرزندی، محبت عمیقی نسبت  . از سوی دیگر عمیق برخوردار است، مادر است نه پدر
به پدر خود دارد، اما معمولاً بیشترین و عمیق ترین محبت، عاطفه و احسان خود را نثار مادر می کند. 
کار  که درصدد تشویق مؤمنان به احسان در حق پدر و مادر است، با به  قرآن هم در همه مواردی 
ک:  . کرده است )ر کید  گرایش فطری را تأیید و بر آن تأ بردن تعبیر »والدین« به جای »ابوین«، این 
کرد  ادامه مقاله(. بنابراین باید هماهنگ با لغت و فرهنگ عرب، »والد« در این آیه را به مادر معنا 
گونه امید داشتن به هر فرد دلسوزی  تا بیم و هشدار آیه نسبت به مخاطب به اوج رسیده و او را از هر 
، هیچ مناسبتی با فعل زادن ندارد؛  گرداند. مقتضای بیم دادن از این صحنه هراس انگیز مأیوس 
بلکه نسبت مادری و فرزندی، محور سخن خواهد بود، و همین دلیل عدول از واژه »والدة« به واژه 
کنیم و مادر را  کرده دوباره مرور  که فخر رازی از این آیه شریفه بیان  گر تبیینی را  »والد« است. حال ا
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کفایت نکردن احدی از  به جای پدر در تفسیر واژه »والد« بنهیم، هشدار و بیم آیه از روز رستاخیر و 
انسان ها به نزدیکان خود به اوج می رسد و انذار آیه، بازدارندهتر خواهد شد.

، با نزول قرآن، واژه »والد« در معنای  که در دوره معاصر گر این احتمال را بپذیریم  بااین حال، ا
که »والد« در این آیه شریفه را به پدر هم قابل  کار میرفته است، نادرست نخواهد بود  پدر نیز به 
، غرض این آیه شریفه در عدم کفایت والد از فرزند و بالعکس  تفسیر بدانیم، و با تفسیر »والد« به پدر
به درستی به مخاطب منتقل خواهد شد. فخر رازی با توجه به این معنا، غرض آیه شریفه را چنین 
بیان کرده و می نویسد: شخص مجرم، هنگامی که بداند کسی را دارد که در حمایت از او نزد پادشاه 
که  سخن بگوید، ترسی به دل راه نخواهد داد؛ ازاین رو خدای تعالی در این عبارت، دو شخصی را 
کرد تا با نزدیک ترین  نهایت محبت و دلسوزی نسبت به یکدیگر دارند، یعنی پدر و فرزند را ذکر 
، با این همه دلسوزی و  که پدر کند برای بالاترین مرتبه؛ زیرا هنگامی  و پایین ترین مرتبه استدلال 
کاری انجام دهد، دیگران به طریق  کاری انجام ندهد و نتواند  محبتش به فرزند، برای فرزندش 
کاری انجام نخواهند داد. همچنین در ذکر پدر و فرزند با هم نکته لطیفی نهفته است و آن  اولی، 
که پدر باید عهده دار انجام آن نسبت به فرزند شود، مانند پرداخت  کارها هستند  اینکه برخی از 
که پدر برای فرزندش هزینه  مال و تحمل برخی درد و رنج ها؛ درحالی که فرزند هیچ گاه به اندازه ای 
کند؛ در مقابل، برخی از امور  کند و درد و رنج او را تحمل  می کند، حاضر نیست برای پدرش هزینه 
که فرزند برای انجام آن نسبت به پدرش مبادرت می کند، درحالی که هیچ گاه پدر به اندازه  است 
که فرزند، آن را تحمل نکرده و در برابر آن   ، فرزند، حاضر به تحمل آن نیست، مانند اهانت به پدر
کند، پسر  کمی احضار  عکس العمل نشان می دهد، زیرا هرکس بخواهد پدر کسی را نزد قاضی یا حا
کم و قاضی حاضر  کرده و خودش به جای پدر نزد حا به آسانی آن تحقیر و توهین را از پدرش دفع 
گردد، پسر با جان خود،  که موجب خواری پدر  کار به تحمل رنجی منتهی شود  می شود، و چنانچه 
کرده و خود آن را تحمل می کند. بنابراین عبارت: »لا یَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ« در مقام  آن را از پدر دفع 
دفع درد و رنج از فرزند است، و عبارت »وَ لا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَیْئاً« درصدد دفع تحقیر و 

توهین نسبت به پدر است... )فخر رازی، 1420ق، ج25، ص133-132(.
<؛ »و  کاربرد واژه »والد« در قرآن، در آیه 3 سوره بلد دیده می شود: >وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ سومین مورد 
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که زاده است«. سوگند نمی خورم به والد و به آنچه 
که بالاتفاق، »والد« در این آیه را به پدر  در آغاز مقاله، دیدگاه های مترجمان و مفسران نقل شد 
کرده و مقصود از آن را حضرت آدم، یا ابراهیم، یا عموم پدران دانسته اند، اما برخلاف دیدگاه  معنا 
مفسران، نه تنها هیچ شاهد لغوی، این برداشت را همراهی نمی کند، بلکه شواهدی وجود دارد مبنی 
بر اینکه مقصود از »والد« در این آیه نیز مادر است. اولاً چنان که در بحث لغوی بیان شد، اساساً 
، و در این آیه، فعل زادن )و ما وَلَد( را به »والد« نسبت  زادن و به دنیا آوردن، نقش مادر است نه پدر
که فرزند برای او زاده شده است«  کسی  داده است. ثانیاً، قرآن در آیه 233 بقره، برای پدر »مولودٌ له؛ 
که متناسب با سیاق سوره و قسم  کرده، نه »والد« را. ثالثاً برخی قرآن پژوهان معاصر برآنند  را انتخاب 
آغازین آن، »والد«، ناظر به سنت زاد و ولد در میان مردم و پی در پی بودن نسل ها و آمدن طبقه ای 
بعد از طبقه ای دیگر در شهر مکه، و به طور مطلق در سایر مناطق زمین است. به عبارت دیگر آیه 
ک:  . (ش به ارث می برد )ر که هر فرزندی از والد)مادر شریفه، به اوضاع و احوالی توجه می دهد 

بنت الشاطی، بیتا، ج1، ص176-175(.

6. بررسی کاربرد »والدین« در قرآن مجید

که در قرآن، 20 بار صیغه مثنای »والد«، یعنی »والدان« یا »والدین« آمده است  پیشتر اشاره شد 
که مثنای »والد« است، نه »والدة«؛ زیرا مثنای »والدة«، »والدتان« یا »والدتین« می شود، و مبتنی بر 
گرفت. در نتیجه، »والدین« تثنیه »والد  کاربرد قرآنی، باید »والد« را به معنای مادر  مباحث لغوی و 
که در این واژه )والدین( با نظر به زایندگی مادر و به وجود آوردن فرزند، جانب  و »اَب« خواهد بود 
مادر که زاینده حقیقی است، بر پدر ترجیح و لفظ »والد« بر »أب« غلبه داده شده و تثنیه بسته شده 
که »ابوین«، تثنیه »اب« و »ام« است، نه تثنیه »اب« و »ابة«، و در واژه »أبوین«،  است؛ همان طور 
که نقش تأمین غذا و هزینه و معاش و امکانات زندگی را دارد و معنای اساسی »أب«   ، جانب پدر
است، جانب پدر بر مادر ترجیح داده شده و به لفظ »ابوین« تثنیه بسته شده است. بر این اساس، 
که در واژه »والدین«، به دلیل غلبه دادن  گفت  مبتنی بر مباحث لغوی درباره »والد« و »والدة« باید 
«، جانب مادر و نقش و جایگاه وی، بر پدر تقدم دارد؛ در نتیجه، هر  « بر »اب = پدر »والد = مادر
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که هر جا آمده،  کار رفته، مادر مقدم داشته شده است، برخلاف »أبوین«  جا در قرآن »والدین« به 
پدر بر مادر مقدم داشته شده است. برای اثبات این فرضیه بایسته است در مجال مستقل دیگری 
گردد. در صورت اثبات  کاربردهای »ابوین« مقایسه  کاربردهای »والدین« در قرآن بررسی شده و با 
که  فرضیه یادشده، تعبیر »والدین« در قرآن، خود دلیلی بر تأیید و اثبات این بحث لغوی است 

. »والد« در لغت و قرآن به معنای مادر است نه پدر
که در لفظ »والدین«، مادر مقدم بر پدر است،  کرد  از برخی آیات شریفه قرآن می توان استفاده 

از جمله دو آیه: 
يكَْ  إلََِىَّ المَْصيُر<  نِ اشْكُرْ لَى  وَ لوِالِدَ

َ
هُ وهَْناً عََلَى  وهَْنٍ وَ فصِالَُهُ فِي  عَامَيْنِ أ مُّ

ُ
يهِْ  حَمَلَتْهُ أ يْنَا الْْإِنسْانَ بوِالِدَ >وَ وَصَّ

)لقمان: 14(.
هُ كُرهْاً وَ وَضَعَتْهُ كُرهْاً وَ حَمْلُهُ وَ فصِالَُهُ ثلَاثوُنَ شَهْراً... قالَ ربَِّ  مُّ

ُ
يهِْ  إحِْساناً حَمَلَتْهُ أ يْنَا الْْإِنسْانَ بوِالِدَ >وَ وَصَّ

َّ وَ عََلَى  والِدَيَ<  )احقاف: 15(. نْعَمْتَ عََلَىَ
َ
شْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي  أ

َ
نْ أ

َ
وْزعِْنَى  أ

َ
أ

در آیه نخست، ابتدا به احسان و نیکوکاری نسبت به پدر و مادر سفارش می کند، سپس در 
ادامه، دلیل این سفارش را سختی ها و ضعف ها و ناخوشی های مادر در جریان بارداری و وضع 
کرده است، و این همه رنج مادر را علتی برای  حمل و شیردادن فرزند، حداقل به مدت سی ماه را یاد 

شکرگذاری از مادر و پدر، بعد از شکر خداوند معرفی می کند.
از برخی روایات نیز تقدم مادر در مدلول »والد« فهمیده می شود. در یک روایت، هشام  بن سالم 
گفت:  ای رسول خدا!  که فرمود: مردی نزد رسول خدا؟ص؟ آمد و  کرده است  از امام صادق؟ع؟ نقل 
کسی نیکی  کنم؟ حضرت پاسخ داد: به مادرت. باز پرسید: بعد از مادرم به چه  کسی نیکی  به چه 
کنم؟ باز حضرت  کسی نیکی  کنم؟ حضرت فرمود: به مادرت. دوباره پرسید: بعد از مادرم به چه 
پاسخ داد: به مادرت. بار چهارم پرسید: بعد از مادر به چه کسی نیکی کنم؟ رسول خدا؟ص؟ فرمود: 

به پدرت )عروسی حویزی، 1415ق، ج4، ص200(. 1
در روایت دیگری امام صادق؟ع؟ نقل می کند که مردی نزد رسول خدا؟ص؟ آمد و از آن حضرت 

بِيِّ  لَامُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّ ِ عَلَیْهِ السَّ
بِي عَبْدِ الّلَّهَ

َ
بِي عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أ

َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
1 . متن روایت این است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

بَاكَ.
َ
كَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أ مَّ

ُ
كَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أ مَّ

ُ
كَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أ مَّ

ُ
؟ قَالَ: أ بَرُّ

َ
ِ مَنْ أ

ُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: یَا رَسُولَ الّلَّهَ ی الّلَّهَ
َ
صَلّ



یم
 کر

ن
قرآ

در 
ه« 

لد
»وا

 و 
د«

وال
ی »

اس
شن

عنا
م

83

کن، به  ؟ص؟ در پاسخش فرمود: به مادرت نیکی  کردن به مادر و پدر پرسید. پیامبر درباره نیکی 
کن، به پدرت نیکی  کن، به پدرت نیکی  کن، به پدرت نیکی  کن، به مادرت نیکی  مادرت نیکی 
کردن به مادر را به سفارش به نیکی به پدر مقدم داشت )عروسی  کن، و حضرت سفارش به نیکی 

حویزی، 1415ق، ج4، ص201(.1
که خداوند در قرآن  که معنای مادر در واژه »والدین«،  کرد  از این دو روایت می توان برداشت 
بارها به نیکی کردن نسبت به آنها سفارش کرده، مقدم بر پدر است، گرچه این روایت، خود شاهدی 
؟ص؟ در دو روایت  گر بخواهیم مستندی قرآنی برای سفارش پیامبر بر دلالت یادشده است؛ یعنی ا
یادشده و تقدم مادر بر پدر در احسان فرزندان ذکر کنیم، همین آیاتی خواهد بود که برای سفارش به 
کریم هر  گرفته است و نه فرضاً »ابوین«. اصولا در قرآن  احسان به مادر و پدر از تعبیر »والدین« بهره 
گرفته  جا سفارش به احسان نسبت به پدر و مادر شده، تعبیر »والدین« برای این سفارش به خدمت 

شده است نه »أبوین«، چنان که در دو آیه پیشین آمده بود. همچنین در آیات ذیل:
ينِْ  إحِْساناً< )بقره: 83(؛ َ وَ باِلوْالِدَ خَذْنا ميثاقَ بنََى  إسِْْرائيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَِاَّ الِلَّهَّ

َ
>وَ إذِْ أ

ينِْ  إحِْساناً< )اسراء: 23(؛  لَاَّ تَعْبُدُوا إلَِاَّ إيَِّاهُ وَ باِلوْالِدَ
َ
>وَ قَضَى  رَبُّكَ أ

کرده است و که یحیی را نسبت به مادر و پدرش نیکوکار معرفی  يهِْ < )مریم: 14 و 32(  >وَ برًَّا بوِالِدَ
يهِْ  حُسْناً< )عنکبوت: 8(؛ يْنَا الْْإِنسْانَ بوِالِدَ >وَ وَصَّ

کردن در حق پدر و مادر است، باز از آن دو، به »والدین« تعبیر  که فرزند درصدد دعا  نیز آنجا 
کرده و جانب مادر مقدم داشته شده است: 

>ربَِّ اغْفِرْ لَى  وَ لوِالِدَيَ  وَ لمَِنْ دَخَلَ بيَتِِْيَ مُؤْمِناً...< )نوح: 28(
که خود نوعی  کردن فرزند در حق پدر و مادر است،  از وصیت  که سخن  آنجا  همچنین 
احسان به مادر و پدر به شمار می رود، باز لفظ »والدین« ترجیح داده شده و مادر بر پدر مقدم 

داشته شده است:

حْمَدَ بْنِ 
َ
اءِ عَنْ أ

َ
ادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشّ بِي حَمَّ

َ
دٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أ دٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ ی بْنِ مُحَمَّ

َ
دٍ عَنْ مُعَلّ 1 . متن روایت این است: الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ

ُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ  ی الّلَّهَ
َ
بِيَّ صَلّ لَ النَّ

َ
لَامُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَ سَأ ِ عَلَیْهِ السَّ

بِي عَبْدِ الّلَّهَ
َ
ی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أ

َ
مٍ عَنْ مُعَلّ بِي خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکَرَّ

َ
عَائِذٍ عَنْ أ

بِ.
َ
مِّ قَبْلَ الْأ

ُ
 بِالْأ

َ
بَاكَ، وَ بَدَأ

َ
بَاكَ ابْرَرْ أ

َ
بَاكَ ابْرَرْ أ

َ
كَ، ابْرَرْ أ مَّ

ُ
كَ ابْرَرْ أ مَّ

ُ
كَ ابْرَرْ أ مَّ

ُ
عَنْ بِرِّ الْوَالِدَیْنِ فَقَالَ: ابْرَرْ أ
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قْرَبيَن< )بقره: 180(. روشن 
َ
ينِْ  وَ الْْأ حَدَكُمُ المَْوتُْ إنِْ ترََكَ خَيْراً الوْصَِيَّةُ للِْوالِدَ

َ
>كُتبَِ عَلَيْكُمْ إذِا حَضََرَ أ

که در این آیه به آن سفارش شده، غیر از تقسیم سهم الارث  که انتقال مال از طریق وصیت،  است 
که  بوده و نوعی احسان به شمار می آید؛ لذا با تعبیر »والدین« به آن سفارش شده است، اما آنجا 
آمده و سهم الارث بیان شده، با  از قانون ارث به عنوان یک حق الهی و طبیعی به میان  سخن 
استخدام واژه »أبوین«، جانب پدر بر مادر مقدم داشته شده است )نساء: 11(؛ زیرا در مسائل مالی، 

پدر بر مادر تقدم دارد.
که در تعبیر تثنیه »والدین« در آیات فوق تجلی یافته و در  تقدم مادر بر پدر در آیات قرآن، 
احسان کردن فرزند به والدینش، مادر را بر پدر مقدم داشته، مخاطب را به جنبه های عاطفی موجود 
( توجه می دهد. به عبارت دیگر یکی از ویژگی های نهفته  در مادر )در برابر جنبه های عقلانی پدر
در لفظ »والد«، دلالت این واژه بر جنبه های عاطفی ارتباط میان فرزند از یک سو و پدر و مادر از 
که بر جنبه های عقلانی و تربیتی و اعتقادی دلالت می کرد.  سوی دیگر است؛ در مقابل واژه »اب« 
به همین دلیل، در همه آیاتی که سخن از مهربانی، احسان، نیکوکاری، نیکی کردن، شکرگزاری و نیز 
دعا کردن در حق پدر و مادر سخن به میان آمده بدون استثنا در همه آنها ـ چنان که گذشت ـ از تعبیر 

ک: منجد، 1417ق، ص143-142(. . »والدین« به جای »ابوین« استفاده شده است )ر
در  موجود  عاطفی  بار  از  سرشار   ، مادر زایندگی  جنبه  بر  علاوه  »والدین«  معنای  اینجا،  از 
، مشتمل بر  شخصیت مادر است و براین اساس، تعبیر »والدین« در قرآن افزون بر ترجیح مقام مادر
که قرار است ارثی از جانب پدر و مادر به فرزند  معنای عاطفی نیز شده است. ازاین رو در مواردی 
برسد، نظر به بار عاطفی موجود در این انتقال، از تعبیر »والدین« استفاده شده است. با اینکه در 
این آیات، پدر و مادر در یک سطح هستند و حتی ممکن است در ارث دهی، پدر مقدم بر مادر 
باشد. زیرا مال، اغلب از جانب پدر به فرزندان منتقل می شود، به دلیل اینکه عامل این انتقال مال 
از پدر و مادر به فرزند، جنبه عاطفی آن است، از تعبیر »والدین« استفاده شده است؛ برخلاف ارثی 
که  که در آنجا نقش عقلانی و تربیتی و غذادهی پدر و مادر است  که از فرزند به پدر و مادر می رسد 
، از تعبیر  حق ارث را برای آنان اثبات می کند. لذا در آیات بیانگر انتقال ارث از فرزند به پدر و مادر

»ابوین« استفاده شده و بدین وسیله پدر را در سهم الارث فرزند، بر مادر مقدم داشته است:
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ا ترََكَ الوْالِدانِ < )نساء: 7( قْرَبُونَ وَ للِنّسِاءِ نصَيبٌ مِمَّ
َ
ا ترََكَ الوْالِدانِ  وَ الْْأ >للِرجِّالِ نصَيبٌ مِمَّ

ا ترََكَ الوْالِدانِ< )نساء: 33( ٍ جَعَلنْا مَوالَِىَ مِمَّ
>وَ لكُُِلّ

که  رابطه عاطفی محکم و عمیق میان پدر و مادر با فرزند، در آیه زیر نیز مشاهده می شود، آنجا 
کنند و به حق شهادت دهند  خداوند از مؤمنان می خواهد در زندگی، از قسط و عدالت محافظت 

و لو آنکه آن شهادت، بر ضرر خودشان یا والدین شان باشد:
ينِْ < )نساء: 135(. تعبیر  وِ الوْالِدَ

َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
ِ وَ لوَْ عََلَى  أ ينَ آمَنُوا كُونوُا قَوَّاميَن باِلْقِسْطِ شُهَداءَ لِِلَّهَّ يُّهَا الَّذَّ

َ
>يا أ

کردن از عدالت است، از عمق رابطه عاطفی  که در مقام برپا داشتن و محافظت  »والدین« در آیه، 
میان فرزند و والدینش حکایت می کند؛ زیرا انسان به شدت در معرض آن است که به خاطر عاطفه 

موجود میان فرزند با پدر و مادرش، از شهادت دادن علیه آنها سر باز زند و عدالت را زیر پا نهد. 

نتیجه گیری

که در فرهنگ عرب و منابع  گرفت، به دست آمد  که در این مقاله انجام  از رهگذر تحقیقی 
، غیر قابل انکار است با  کاربرد واژه »والد« و »والده« هر دو به معنای مادر لغت تا پایان قرن چهارم، 
که در معنای »والد«، نسبت مادری ـ فرزندی و در »والدة«، معنای فعل زایندگی نهفته  این تفاوت 
کلمات اختصاص یافته به زنان دارد، در  که در فرهنگ عربی شواهد فراوانی در  است. این تفاوت، 
کاربرد قرآنی این دو واژه نیز قابل تطبیق است و می توان بر اساس آن، واژه »والد« را در قرآن به معنای 
کاربرد واژه »والد« در برخی روایات صدر اسلامی، نتوان  گر مبتنی بر  کرد. بااین حال ا مادر تفسیر 
کرد، باید جواز تفسیر »والد«  کاربرد واژه »والد« به معنای پدر را در دوره معاصر با نزول قرآن انکار 
در قرآن به هر دو معنای مادر و پدر را پذیرفت و خللی در تفسیر آیات مشتمل بر آن ایجاد نخواهد 
شد. همچنین واژه »والدین« نیز تثنیه »والد« به معنای مادر و »أب« به معنای پدر است و در بیشتر 
کار  که این واژه به  کاربردهای این واژه تثنیه، مادر مقدم بر پدر است. بر این اساس، در برخی آیاتی 
گرفته شده و یا حتی پدر مقدم بر مادر است، اما ترجیح  ، هم سطح در نظر  گرچه مادر و پدر رفته، 

کلمه »والدین« است. واژه »والدین« بر »ابوین«، با هدف توجه به بعد عاطفی موجود در 
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